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 امیلی برونته؛ زنی که با یک رمان، ادبیات را تغییر داد

 یک معمار پیشکسوت در نشست تخصصی »اهل 
اصفهانم« با توصیف اصفهان به عنوان دانشگاهی پویا 
گفت: بناهای تاریخی این شهر اسناد زنده ای هستند 
که می توانند مسیر آینده معماری ایران را ترسیم کنند.

 به گزارش مهر، در دومین نشست از سلسله نشست های 
اصفهان،  در  آبادانی  و  آباد  موضوع  با  اصفهانم  اهل 
ایرانی،  پیشکسوت  مرمتگر  و  معمار  اولیا  محمدرضا 
شامگاه پنجشنبه در عمارت سعدی اصفهان با نگاهی 
عمیق، انتقادی و تجربه محور به تبیین نسبت میان 
مفهوم  و  حرفه ای  اخلاق  دانش،  مرمت،  معماری، 
هنری  حوزه  همت  به  نشست  این  پرداخت.  آبادانی 
استان اصفهان و مؤسسه نقش و خیال برگزار شد و 
با استقبال جمعی از معماران، پژوهشگران، دانشجویان 
اولیا در  بود.  به میراث فرهنگی همراه  و علاقه مندان 
ابتدای سخنان خود با اشاره به دشواری سخن گفتن پس 
از چهره های صاحب نظر، اظهار کرد: صاحب نظری با 
داشتن مدرک دانشگاهی تفاوت بنیادین دارد و جامعه 
امروز ما بیش از آنکه نیازمند مدرک باشد، به نظریه، 
اندیشه و حرف تازه نیاز دارد. وی با نقد وضعیت آموزش 
عالی کشور افزود: دانشگاه های ما در بسیاری از موارد 
درحالی که  شده اند،  تبدیل  مدرک سازی  کارخانه  به 
و مسئولیت پذیری  تجربه  فهم،  از دل  واقعی  توسعه 

بیرون می آید نه از انباشت عناوین علمی.
	Áنقد مدرک‌گرایی و مفهوم توسعه‌زدگی 

نادرست  کاربرد  به  اشاره  با  مرمتگر  و  معمار  این   
نوعی  دچار  ما  کرد:  اظهار  توسعه،  شاخص های 
را  توسعه  نشانه های  یعنی  شده ایم؛  توسعه زدگی 
اما به جوهره آن نرسیده ایم. داشتن تعداد  گرفته ایم؛ 
بالای دکتر و مهندس لزوماً به معنای پیشرفت نیست، 
همان طور که بیماری مزمن اقتصاد کشور باوجود انبوه 
متخصصان درمان نشده است. او افزود: علم را نباید 
مانند باک بنزین دید که با پر شدن، انسان کامل شود. 
این نگاه، نگاهی معیوب به دانش است. اولیا با انتقاد 
بیان  از غرب،  علمی  ارزیابی  واردات شاخص های  از 
کرد: ما معیارهایی را پذیرفته ایم که با بستر فرهنگی 
از  بسیاری  درحالی که  نیست.  سازگار  ما  تاریخی  و 
آموزش  هیچ گاه  ایران،  معماری  فاخر  آثار  سازندگان 
رسمی دانشگاهی نداشته اند؛ اما دانشی عمیق و کارآمد 
در اختیار داشته اند. او تأکید کرد: سواد فقط خواندن و 
نوشتن نیست، بلکه توان فهم، تشخیص و عمل درست 

در موقعیت درست است.
	Á اســتادکاران ســنتی، حاملان دانش 

نانوشته
 او با ذکر نمونه هایی از استادکاران برجسته معماری 
سنتی ایران، اظهار کرد: استادکارانی وجود داشتند که 
بدون مدرک دانشگاهی، پیچیده ترین مسائل سازه ای 
و فنی را بادقت حل می کردند. این افراد حامل دانشی 
بودند که مکتوب نبود؛ اما سینه به سینه منتقل می شد. 
اولیا افزود: این دانش نانوشته حاصل قرن ها تجربه، 
آزمون وخطا و زیست در اقلیم و فرهنگ خاص بوده 
است. این مرمتگر با اشاره به تجربه های میدانی خود 
در مرمت بناهای تاریخی، بیان کرد: بسیاری از اصولی 
که امروز در معماری پایدار مطرح می شود، قرن ها پیش 
در معماری سنتی ایران رعایت شده بود. از شیب بندی 
کف ها گرفته تا نحوه استفاده از مصالح، همه بر اساس 
منطق، اقلیم و نیاز انسان طراحی شده بود. او ادامه داد: 
اگر این زبان و این دانش منسوخ شود، معماری ما نیز 

بی ریشه خواهد شد.
	Á حمام، مسجد و خانه؛ معماری به‌مثابه 

فرهنگ زیسته
بر  با تمرکز  از سخنان خود  اولیا در بخش دیگری   
فضاهای عمومی سنتی مانند حمام ها و مساجد، اظهار 
بلکه  نبود،  بنا  ساخت  فقط  ما  سنتی  معماری  کرد: 
اساس  بر  قدیمی  بود. حمام های  زندگی  سامان دهی 
پروتکل هایی دقیق ساخته می شدند که هم بهداشت، 
هم صرفه جویی در انرژی و هم کرامت انسانی را در 
نظر می گرفت. این پروتکل ها مکتوب نبودند؛ اما به 

شکل دقیق اجرا می شدند.
 او با اشاره به تفاوت نگاه سنتی و مدرن به فضا، بیان 
هر  و  داشت  معنا  فضا  هر  سنتی،  معماری  در  کرد: 
تصمیم مبتنی بر فهم عمیق از انسان و طبیعت بود. 
مسجد، خانه و بازار هرکدام پاسخ مستقیمی به نیازهای 
جسمی، روحی و اجتماعی انسان بودند. اولیا تصریح 
کرد: ما امروز بسیاری از این معانی را از دست داده ایم و 

صرفاً به تقلید فرم ها بسنده کرده ایم.
	Áاصفهان؛ دانشگاهی به وسعت یک شهر 

با توصیف اصفهان به عنوان  این معمار پیشکسوت   
دانشگاهی زنده، اظهار کرد: شهر اصفهان یک متن 
خواندنی است. هر بنا، هر کوچه و هر میدان آن حامل 
دانشی است که باید آموخته شود. او افزود: معماری 
اصفهان یک نظام آموزشی پیوسته است که هیچ گاه 
فارغ التحصیل ندارد و هر بار که به آن بازمی‌گردیم، 

درس تازه ای می آموزیم. 
اولیا با تأکید بر لزوم بازگشت به خوانش آثار تاریخی، 
بیان کرد: اسناد مصنوع، یعنی بناها و فضاهای تاریخی، 
واجد ارزش هایی هستند که قابلیت قرائت دارند. اما ما 
داد:  ادامه  او  داده ایم.  از دست  را  آن ها  سواد خواندن 
آموزش معماری باید از دل مواجهه مستقیم با این آثار 

آغاز شود، نه صرفاً از کلاس و کتاب.

 اصفهان شـناس و اسـتاد تاریـخ گفـت: اصفهـان به عنوان 
قلـب جغرافیایـی و تاریخی ایران معرفی شـد؛ شـهری که 
تجربـه قحطی هـا، تحـولات سیاسـی و تقلید سـطحی از 
مدرنیتـه، هویـت فرهنگـی و اجتماعی آن را شـکل داده و 
همچنـان میـان سـنت و مدرنیته معلق نگه داشـته اسـت.
 بـه گـزارش ایسـنا، مهـدی کیـوان در نشسـت هویـت 
فرهنگـی اصفهـان کـه در انتشـارات معاونـت فرهنگـی 
جهاددانشـگاهی واحـد اصفهـان برگـزار شـد، اظهـار کرد: 
مـن متولـد ۱۳۱۹ و جـزء نسـلی هسـتم کـه ارتبـاط بـا 
نسـل جوان، به دلیل تفاوت نسـل ها، کمی دشـوار اسـت، 
مگـر بـرای چندنفری که شـاگردان یـا همکارانـم بوده اند. 
پـدرم راننـده بـود و پنـج پسـر داشـت کـه چهار نفرشـان 
تحصیل کـرده و دارای مـدرک دکتـری از خـارج کشـور 
بودنـد، امـا شـخصیت پـدر در مـا و برادرانم تأثیـر عمیقی 
گذاشـت. او افـزود: امـروزه این ارتباط ها کمتر برقرار اسـت 
و مـن فکـر کـردم ایـن جلسـه فرصتـی باشـد تا با نسـل 

جـوان ارتبـاط برقـرار کنم.
 خانـه مـن هنوز محل رفت وآمد شـاگردان دیـروز و پریروز 
اسـت و از طریق آن ها ارتباط با جوانان حفظ شـده اسـت. 
این اصفهان شـناس و اسـتاد تاریخ ادامه داد: نکته نخسـت 
این اسـت کـه من اینجا نیامده ام تا پاسـخ کسـی را بدهم، 
بلکـه هدفم افزایش پرسـش های شـما و ارائه نکات جدید 
اسـت. پیش از شـروع، به دوسـتان گفته ام برخـی نکات را 
یادداشـت کننـد، چـرا که ممکن اسـت بعدهـا بخواهند به 
آن هـا رجوع کننـد. کیوان اضافه کرد: نکتـه دوم اینکه من 
از نسـل پیش از سـال ۵۷ هسـتم و ارتباطی با مسـائل بعد 
از انـقلاب نـدارم. بعـد از انـقلاب، تاریـخ ایران ورقـی تازه 
خـورد که سـابقه نداشـت، ورقـی که شـاید بایـد در دوران 
مشـروطه شـکل می گرفـت، اما شـکل نگرفت. براسـاس 
تحـول فکر و اندیشـه جامعه، تاریخ را به پنج دوره تقسـیم 
کـرده ام. او در ادامـه بـه دوره اول یعنـی دوران اسـاطیری 
اشـاره کـرد و گفـت: دوره ای اسـت کـه ما مدام درگذشـته 
حل نشـدن  دلایـل  از  یکـی  ایـن  و  می کنیـم  زندگـی 

مشـکلات ماست.
 به‌جـای تمرکـز بر امروزوفردا، دوران اسـاطیر را مرجع خود 
قـرار می دهیـم و از آن درس می گیریـم یا الگو می سـازیم. 
ایـن اصفهان‌شـناس و اسـتاد تاریـخ، دربـاره دوره دوم کـه 
دوره تاریخـی اسـت، افـزود: از زمان هخامنشـیان و مادها 
کـه اسـناد و مـدارک واقعـی داریـم. بسـیاری از اطلاعات 
ایـن دوره از خـارج آمده انـد و مـا کم کـم غـرب را به عنوان 

مرجـع پذیرفته ایم.
 ایـن دوره تا پایان ساسـانی ادامه دارد. کیـوان، درباره دوره 
اسلامـی اظهـار کـرد: بـا ورود اعـراب بـه ایـران، تاریخ ما 
بعـضاً دچـار تغییـر و تحریـف شـد. ایـن دوره باعـث شـد 
نـگاه مـا بـه اسلام و امت عرب ها شـکل گیـرد. او به دوره 
چهارم که دوره صفویه تا انقلاب مشـروطه اسـت، اشـاره و 
بیان کرد: صفویان شـیعه شـدند و انقلاب مشـروطه نقطه 
عطفـی در تاریخ ایـران بود که مقوله قانـون را مطرح کرد. 
این اسـتاد دانشـگاه، دربـاره دوره پیش از انـقلاب اسلامی 
تـا ۱۳۵۷ گفـت: بررسـی ایـن دوره ضـروری اسـت، زیـرا 
تاریـخ بعـد از ۵۷ هنـوز بـه طـور کامل ثبت نشـده اسـت. 
کیوان ادامه داد: تاریخ ایران بیشـتر تاریخ احساسـات اسـت 
تا منطق و جدل. شـعر بهترین نمود این احساسـات اسـت 
و حافـظ، سـعدی و دیگـر شـاعران مـا هویـت فرهنگی و 

تاریخـی مـا را ثبـت کرده اند.
 بـرای مثـال، حافـظ می گویـد فلـک بـه مـردم نـادان در 
زمـان امـور یا مـراد تو اهـل دانـش و فضلی همیـن گناه. 
او اضافـه کـرد: اگـر بخواهیـم دربـاره هویـت جغرافیایـی 
اصفهان صحبت کنیم، باید بگویم اصفهان شـهری اسـت 
کـه باوجـود زاینده رود، زمسـتان های سـرد و تابسـتان های 
گـرم، همـواره بـا چالش هـای مختلف روبـه رو بوده اسـت. 
اصفهـان مرکـز بسـیاری از حـملات و تحـولات تاریخی 
بـوده و جمعیـت آن در دوره هـای مختلـف متفـاوت بـوده 
اسـت. مردم اصفهان سـنتی هسـتند و مدرنیتـه را از غرب 

کرده اند. تقلیـد 
 این تقلید همیشـه سـطحی بوده و کمتر به فلسفه و عمق 
فرهنگـی مدرن پرداخته شـده اسـت. این اصفهان شـناس 
اظهـار کـرد: انـقلاب ۵۷ فاصلـه ای بیـن سـنت و مدرنیته 
ایجـاد کـرد و اولیـن قـدم بـزرگ در مسـیر مدرنیتـه بـود. 
کیـوان گفـت: از نظـر اقتصـادی و اجتماعـی، اصفهان به 
دلیـل موقعیـت جغرافیایـی و تاریخ خود، بارهـا با قحطی و 

بحـران روبه رو بوده اسـت. 
نمونه هایـی از ایـن بحران هـا عبارت انـد از قحطی هـای 
۱۲۸۰، ۱۲۸۸ و ۱۲۴۰ کـه مـردم مجبـور بـه خوردن علف 

و دیگـر مـواد غیرخوراکی شـدند.
 ایـن تجربه هـا باعـث شـکل‌گیری نوعی انفعـال و منفعل 

بودن در جامعه شـده اسـت.
فعالیت هـای  و  دانشـگاه ها  مـدارس،  باوجـود  افـزود:  او   

فرهنگـی، هنـوز فاصله بین سـنت و مدرنیته پابرجاسـت و 
جامعـه جـوان مـا بـا مشـکلاتی مواجه اسـت. 

شـعر و ادبیـات نیـز بازتاب دهنـده تاریـخ و هویت ماسـت؛ 
حافظ، سـعدی، بیهقـی و دیگـران تاریخ احساسـات ایران 

را ثبـت کرده انـد.
 شـعر زبـان تمثیـل و اسـتعاره اسـت و پشـت آن تجربـه 

تاریخـی و اجتماعـی نهفتـه اسـت.
یـن اسـتاد تاریـخ گفـت: در نهایـت، می توان گفـت که ما 

هنـوز تاریـخ خود را به درسـتی ننوشـته ایم.
تاریـخ ایـران بایـد مبتنی بر شـعر، ادب و تجربـه فرهنگی 
منطقـی.  تحلیل هـای  و  وقایع نامه هـا  نـه صـرفاً  باشـد، 
اصفهـان به‌عنوان مرکز ایران، از نظـر جغرافیایی، تاریخی، 
فرهنگـی و اقتصادی ویژگی های منحصربه فـردی دارد که 

باید به درسـتی درک شـود. 
کیـوان با نگاهـی به فراز و نشـیب های تاریخ ایـران تأکید 
کـرد: در طـول سـده ها، ایرانیـان بـا بحران هـا، هجوم هـا 
و فروپاشـی هایی روبـه رو شـده اند کـه تحمـل آن بـرای 

بسـیاری از ملتهـا ممکـن نبود.
بااین حال، این سـرزمین همواره توانسـته خود را بازسـازی 
کنـد و پابرجـا بمانـد. بـه بـاور مـن، در جغرافیـا و فرهنگ 
امیـدی ریشـه دار وجـود دارد  پایـداری و  ایـران، عنصـر 
کـه ردّّ آن را می تـوان در اسـطوره ها و باورهـای دینـی و 
تاریخـی ایرانیان مشـاهده کـرد؛ از چهره هایـی چون خضر 
و ققنـوس تـا مفاهیمی ماننـد سوشـیانت، بهـرام ورجاوند 
و مهـدی موعـود )عـج( کـه همگـی بازتاب دهنـده انتظار، 
رسـتگاری و امیـد بـه آینـده در ذهنیـت تاریخـی ایرانیان 

. هستند
	Áادبیات؛ حافظه زنده هویت ایرانی 

 او در ادامه برای توضیح هویت فرهنگی اصفهان به شـعر 
»سلامـت را نمی خواهنـد پاسـخ گفـت« از مهـدی اخوان 
ثالـث اشـاره کـرد و گفت: شـعر در ایـران تنها یـک قالب 
هنـری نیسـت، بلکـه حامـل تجربـه تاریخـی و اجتماعی 

مردم این سـرزمین اسـت. 
او یـادآور شـد: بسـیاری از تاریخ نـگاران برجسـته ایـران، 
از جملـه زرین کـوب، صفـا و شـمیم، پیـش از آنکـه مورخ 
باشـند، ادیـب بوده انـد؛ امـری کـه نشـان می دهـد فهـم 
تاریـخ ایـران بدون شـناخت ادبیات آن ممکن نیسـت. این 
مـورخ و اصفهان شـناس خطاب به نسـل نوجـوان و جوان 
بیان کرد: نسـل های پیشـین برای شـناخت گذشته، بیشتر 
بودنـد؛  بـه وقایع نامه هـا و گزارش هـای رسـمی متکـی 
آثـاری کـه عمدتاً شـرح جنگ هـا، صلح هـا و تصمیم های 

شـاهان است.
درحالی کـه لایـه عمیـق هویت ایرانی را باید در شـعر و نثر 
ادبـی جسـت وجو کـرد. تاریخ ایـران بیـش از آنکه عقلانی 
و فلسـفی باشد، عاطفی و تجربه محور اسـت و این ویژگی 
در شـعر فارسـی به روشـنی دیـده می شـود؛ به گونـه ای که 
گاه یـک بیـت از حافـظ یـا سـعدی می توانـد تصویـری 

روشـن از روح جمعـی ایرانیـان ارائه دهد.
	Áاصفهان؛ زیست در مرز امید و اضطراب

کیوان سـپس بـه هویـت جغرافیایـی اصفهـان پرداخت و 
توضیح داد: تا پیش از ۱۳۵۷، گسـتره شـهر اصفهان عمدتاً 
بـه محله هایی ماننـد کران، لنبـان، بنی احمدیـان و جوباره 
محـدود می شـد و محـور اصلـی آن از دروازه تهـران تـا 

سی وسـه پل امتـداد داشـت.
 ایـن شـهر کـه در حاشـیه کویر شـکل گرفته، همـواره با 
نوعی زیسـت دوگانه همراه بوده اسـت؛ از یک سـو امید به 
زاینده رود و آبادانی و از سـوی دیگر، نگرانی از خشکسـالی، 

سرمای شـدید زمسـتان و ناپایداری های اقلیمی.
	Áشهری که تداوم را تجربه کرده است

او بـا اشـاره به موقعیـت مرکزی اصفهـان در نقشـه ایران 
افـزود: همیـن مرکزیت و وجـود زاینده رود باعث شـده این 
شـهر در دوره هـای مختلـف تاریخـی در معـرض هجـوم 
و ناامنـی قـرار گیـرد. بـا ایـن حـال، بـرخلاف بسـیاری از 
شـهرهای ایـران کـه در مقاطعـی به طـور کامـل تخلیه یا 
ویران شـده اند، اصفهـان هیچ گاه به صـورت کامل از حیات 

شـهری بازنمانده اسـت. 
ایـن اصفهان‌شـناس بـا اسـتناد بـه منابـع تاریخـی گفت: 
اصفهـان در بازه هـای زمانـی کوتـاه، تقریـباً هـر چند دهه 
یک بـار، قحطی هـای سـنگینی را تجربـه کـرده کـه نظم 
اجتماعـی شـهر را دچـار بحـران کرده اسـت. این فشـارها 
هرچنـد بـر روحیـه مردم اثـر گذاشـته، اما نتوانسـته حیات 

اجتماعـی شـهر را متوقـف کند.
 از نـگاه او، تاریـخ واقعـی ایـران هنـوز نیازمنـد بازنویسـی 
اسـت؛ تاریخـی که نـه فقط بـر اسـاس رویدادهـا، بلکه با 
تکیـه بر ادبیات، زبان و تجربه زیسـته مردم نوشـته شـود. 
بـه همیـن دلیل، آثـاری ماننـد »تاریخ بیهقـی« جایگاهی 
ممتـاز دارنـد، زیـرا زبـان آن‌هـا بـه روح ادبیـات و شـعر 

نزدیک تـر از نثـر صـرف تاریخی اسـت. 

اصفهان دانشگاه زنده  اصفهان؛ هویتی میان سنت، تاریخ و مدرنیته
است، نه یک شهر 

تاریخی
 زهرا آقایی: در تاریخ ادبیات، نویسندگانی هستند که با 
انبوهی از آثار شناخته می شوند و نویسندگانی که با یک کتاب. 
امیلی برونته از دسته دوم است؛ زنی کم حرف، منزوی و دور 
از هیاهوی محافل ادبی که تنها رمانش، بلندی های بادگیر، 
جایگاهی برای او ساخت که بسیاری از نویسندگان پرکار 

هرگز به آن نرسیدند.
 امیلی برونته در ۱۹ دسامبر ۱۸۴۸، در سی سالگی از دنیا 
رفت؛ اما مرگ زودهنگامش، پایان حضور او در ادبیات نبود، 
بلکه آغاز ماندگاری اش شد. امیلی در سال ۱۸۱۸ در روستای 
هاورث، در شمال انگلستان، به دنیا آمد. طبیعت خشن و 
بادخیز این منطقه، با تپه ها و دشت های بی پناه، نقش مهمی 
در شکل گیری جهان ذهنی او داشت. خانواده برونته زندگی 
آرامی نداشتند؛ مرگ زودهنگام مادر، بیماری، فقر نسبی و 
انزوای جغرافیایی، فضای کودکی امیلی را تیره و سنگین کرد. 
بااین حال، همین انزوا بستری شد برای تخیل قوی و نگاه 
مستقل او به انسان و جهان. امیلی برخلاف خواهر مشهورترش 
شارلوت، علاقه ای به شهرت یا ارتباطات اجتماعی نداشت. 
او بیشتر وقتش را در خانه یا در طبیعت اطراف می‌گذراند 
و نوشتن برایش عملی درونی و شخصی بود. هنگامی که 
قرار شد آثار خواهران برونته منتشر شود، هر سه از نام های 
مستعار مردانه استفاده کردند؛ امیلی آلیس بل شد. این انتخاب 
نشان دهنده محدودیت های اجتماعی قرن نوزدهم بود؛ دورانی 
نبود.  پذیرفته شده  زنان چندان  برای  نویسندگی جدی  که 
بلندی های بادگیر در سال ۱۸۴۷ منتشر شد و واکنش منتقدان 
زمانه را برانگیخت. بسیاری رمان را خشن، غیرمتعارف و حتی 
غیراخلاقی دانستند. داستان عشق میان هیثکلیف و کاترین، 
شباهتی به روایت های رمانتیک رایج نداشت؛ عشقی آرام و 
نجات بخش نبود، بلکه ویرانگر، افراطی و سرشار از خشم و 

حسادت بود. امیلی از نشان دادن تاریکی های روح انسان ابایی 
نداشت و همین جسارت، خوانندگان هم عصرش را نگران و 
منتقدان را سردرگم کرد. از نظر ساختار، رمان برونته نوآورانه 
بود. روایت از زبان چند راوی نقل می شود و حقیقت، قطعی 
و یک دست نیست. خواننده باید میان روایت ها حرکت کند و 
خود به قضاوت برسد. این شیوه، که بعدها در ادبیات مدرن 
رواج یافت، در زمان امیلی چندان معمول نبود. طبیعت نیز 
در رمان نقشی فعال دارد؛ باد، سرما و دشت ها نه پس زمینه، 
بلکه بخشی از شخصیت ها هستند و با احساسات آن ها پیوند 
می خورند. امیلی برونته شاعر هم بود و شعرهایش، هرچند 
کمتر شناخته شده اند، کلید فهم دنیای درونی او هستند. در این 

شعرها، آزادی، تنهایی و میل به رهایی از قیدهای اجتماعی 
تکرار می شود. او زنی بود که در سکوت زندگی کرد، اما در 
نوشته هایش بی پروا و صریح بود؛ تضادی که شخصیت ادبی 
او را جذاب تر می کند. امیلی در زمستان ۱۸۴۸ بر اثر سل 
درگذشت. زندگی اش کوتاه بود، اما اثرش بلند. بلندی های 
بادگیر امروز یکی از رمان های کلاسیک ادبیات جهان است؛ 
اثری که همچنان خوانده می شود، تفسیر می شود و الهام بخش 
است. شاید اهمیت امیلی برونته در این باشد که نشان داد 
برای ماندگارشدن، لازم نیست پرکار یا پرهیاهو بود. گاهی 
صداقت در نوشتن و شجاعت در نگاه، کافی است تا یک صدا، 

قرن ها شنیده شود.

گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  صنایع دستی  معاون   
و صنایع دستی گفت: با تصویب سند ملی زنجیره ارزش 
حوزه  این  پایدار  توسعه  پیشرو  به  اصفهان  صنایع دستی، 
را  هنر  اقتصاد  هنری،  آثار  تخصصی  حراج  و  تبدیل شد 

تقویت می کند.
 مریم جلالی در نشست شورای سیاست گذاری حراج آثار 
هنری در استانداری اصفهان با اعلام تصویب سند مدیریت 
جامع زنجیره ارزش صنایع دستی در هیئت دولت اظهار کرد: 
راه اندازی حراج تخصصی صنایع دستی در اصفهان می تواند 
نقش پیشران اقتصادی ایفا کرده و به خلق ارزش افزوده 

پایدار در این حوزه منجر شود. 
آغاز  با  ملی  سند  این  تصویب  هم زمانی  داد:  ادامه  او 
اقدام های عملی در استان اصفهان نشان دهنده آمادگی این 
استان برای ایفای نقش پیشرو در تکمیل زنجیره ارزش 
صنایع دستی کشور است. او با بیان اینکه شورای راهبردی 
حراج اصفهان با حضور هنرمندان، مجموعه داران، مسئولان 
این  افزود:  است،  فعالان بخش خصوصی شکل گرفته  و 
ساختار می تواند حلقه اتصال تولید، بازار، سرمایه گذاری و 
مصرف در حوزه صنایع دستی باشد و به تقویت اقتصاد مبتنی 

بر هویت کمک کند.
کرد:  تصریح  میراث فرهنگی  وزارت  معاون صنایع دستی   
ایجاد یک حراج تخصصی، تنها یک رویداد فرهنگی نیست، 
از  می تواند  آن  آثار  که  است  اقتصادی  سازوکاری  بلکه 

سطح ملی تا کارگاه های کوچک و حتی خانه های روستایی 
گسترش یابد. جلالی با تأکید بر ضرورت هم افزایی میان 
و  سرمایه‌گذاران  کارشناسان،  سیاست گذاران،  دانشگاه ها، 
بخش خصوصی گفت: تجربه اصفهان نشان می دهد که 
پایدار  توسعه  زمینه ساز  می تواند  اضلاع  این  هم راستایی 
صنایع دستی و جلوگیری از نگاه های مقطعی و شعاری باشد. 
او صنایع دستی اصفهان را راهبر این حوزه در کشور دانست 

و افزود: اگر اصفهان بتواند با حفظ اصالت، خلاقیت و پرهیز 
از کلیشه سازی به الگوی موفق اقتصادی تبدیل شود، این 
مسیر قابلیت تعمیم به سایر استان ها را نیز خواهد داشت. 
معاون وزارت میراث فرهنگی ابراز امیدواری کرد با همراهی 
استانداری اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان، زنجیره ارزش صنایع دستی به صورت 

کامل و عملیاتی در اصفهان محقق شود.

رویکردهـای  در  بازنگـری  گفـت:  اصفهـان  اسـتاندار   
گردشـگری اصفهـان ضـروری اسـت. اصفهـان نبایـد در 
سـایه میراث فرهنگـی ملمـوس باقـی بماند و فعال سـازی 
میـراث ناملمـوس شـاهرگ گردشـگری آینـده این شـهر 

ست. ا
 مهـدی جمالی نـژاد در نشسـت اعضـای بنیـاد میـراث 
ناملمـوس اصفهـان کـه با محوریـت بررسـی راهکارهای 
توسـعه فرهنگی و گردشـگری استان برگزار شـد، با اشاره 
به ضـرورت ایجـاد تحول در نگاه بـه ظرفیت های فرهنگی 
شـهر گفت: اصفهان شـهری اسـت کـه ریشـه های آن با 
گردشـگری، فرهنـگ و هنـر درهم تنیـده شـده و حفـظ 
پویایـی این ریشـه ها نیازمند توجه جدی بـه ظرفیت هایی 

اسـت که تاکنـون کمتـر دیده شـده اند.
 او بـا بیـان اینکـه نبایـد تنهـا بـه آثـار تاریخـی و بناهای 
شـاخص بسـنده کرد، تصریح کـرد: اصفهان بایـد از تکیه 
صـرف بر میـراث ملموس عبور کند و میـراث ناملموس را 
که شـامل آئین هـا، صنایع دسـتی، هنرهای بومی، سـبک 
زندگـی و ظرفیت هـای فرهنگـی زنـده این شـهر اسـت، 
به صـورت هدفمنـد فعـال کند تا جایـگاه خود را در نقشـه 

گردشـگری کشـور و جهان حفـظ کند.
 اسـتاندار اصفهـان گردشـگری را »ریشـه حیـات شـهر« 
توصیـف کـرد و افزود: مـا وظیفه داریم این جریـان را زنده 
نگـه داریـم و ارزش هایـی را کـه تاکنون کمتـر موردتوجه 
قـرار گرفته انـد، شناسـایی و تقویـت کنیـم؛ چراکـه غفلت 
از ایـن موضـوع، بـه کمرنـگ شـدن نقـش اصفهـان در 

رقابت هـای فرهنگـی و گردشـگری می انجامـد.
	Á ضرورت حفظ هویــت فرهنگی و پرهیز از 

کم‌رنگ‌شدن هنر
توسـعه  بـر  صـرف  تمرکـز  از  انتقـاد  بـا  جمالی نـژاد   
زیرسـاخت های اقتصـادی گفت: توسـعه اقتصـادی بدون 
پشـتوانه فرهنگی پایـدار نخواهد بـود و نباید اجـازه دهیم 
فعالیت هـای فرهنگـی، هنـری و هویتی شـهر در حاشـیه 

قـرار گیـرد یـا به فراموشـی سـپرده شـود.
 او بـا اشـاره بـه اهمیـت حفظ هویـت فرهنگـی اصفهان 
در مواجهـه بـا نوسـانات سیاسـی و اقتصـادی افـزود: این 
شـهر دارای ظرفیت هـای بالقـوه فراوانـی اسـت که برخی 
از آن هـا سـال ها در قالـب پروژه هـای معـوق باقی مانده اند 
و اکنـون نیازمنـد عزم جـدی و تصمیم گیـری قاطع برای 

هستند. فعال سـازی 
اسـتاندار اصفهـان تأکید کرد: تجربه نشـان داده اسـت که 
در صورت وجود اراده و پیگیری مسـتمر، بسـیاری از موانع 
اجرایـی قابل رفـع اسـت و می تـوان پروژه هـای فرهنگی و 

گردشـگری را به سـرانجام رساند.
	Áمیراث ناملموس؛ راه خروج از رکود گردشگری 

بـر تنوع بخشـی بـه جاذبه هـای  تأکیـد  بـا   جمالی نـژاد 
گردشـگری بیـان کـرد: اتـکا صرف بـه بناهـای تاریخی، 
پویایـی موردانتظـار را ایجـاد نمی کنـد و بـرای عبـور از 
رکـود گردشـگری بایـد بـر معرفـی، احیـا و بازتعریـف 

میـراث ناملمـوس تمرکز بیشـتری داشـته باشـیم.میراثی 
کـه می توانـد از صنایع دسـتی و آئین هـای بومـی گرفتـه 
تـا ظرفیت هـای هنـری و خلاقانـه را در برگیـرد. او بـا 
ابـراز امیدواری نسـبت بـه افزایش همکاری دسـتگاه های 
اجرایـی و توسـعه تعـاملات بین المللـی افـزود: برگـزاری 
بـا محوریت هـای  نمایشـگاه ها و رویدادهـای فرهنگـی 
کمتـر موردتوجه، به ویـژه در حوزه های مرتبـط با سلامت، 
آموزش و سـبک زندگی، می تواند نقشـی مؤثـر در معرفی 

چهـره ای نـو از اصفهـان ایفـا کند. 
اسـتاندار اصفهـان در پایـان بـه برنامه های پیش رو اشـاره 
کـرد و گفـت: اسـتان اصفهـان در فروردین مـاه میزبـان 
بخـش آسـیایی سـازمان جهانـی گردشـگری خواهـد بود 
و در ایـن راسـتا آمادگـی کامـل بـرای اجـرای برنامه های 
جامـع و اثربخـش در ایـن رویـداد بین المللـی وجـود دارد؛ 
فرصتـی کـه می توانـد میـراث ناملمـوس اصفهـان را در 

سـطح منطقـه ای و جهانی برجسـته سـازد.
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